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در زمان کودکی به علت متعصب نبودن والدينم به .  مسلمان در شهر تهران به دنيا آمدماي خانوادهدر 
که تمايلی غير مستقيم به مسائل در نوجوانی متوجه شدم . مسايل مذهبی، رابطهء چندانی با مذهب نداشتم

به دليل همين نياز، وارد گروههای . را می جويمای  ام و نياز به چيزی دارم و گمشده ماوراءالطبيه پيدا کرده
شدم و مطمئن بودم که اين همان کمبودی بود که ) چريکهای فدايی خلق اکثريت(سياسی چپ گرای آن زمان 

 .در زندگيم احساس می کردم ولی بعد از مدت زمانی متوجه شدم که خير، چنين نيست
اههای ورزشی و تيم ملی واليبال زنان ايران عضو بعد از آن وارد گروههای ورزشی شنا شدم و در باشگ

ازدواج و وجود دو . هيچيک از اينها آن جای خالی را پر نمی کرد مدال طلا شدم ولی ١٥گرديدم و صاحب 
 در ظاهر انسانی شاد و همسری شايسته و مادری .پسر عزيزم هم نتوانستند قسمت خالی قلبم را پر کنند

 سال پيش قصد جلای وطن کرده ٦تا اينکه حدود ... چ احساس شادمانی نداشتمفداکار بودم ولی در باطن هي
 .و به آمريکا آمدم

 که مثل آن –اگر بخواهم از لحظه به لحظهء معجزاتی که از خارج شدنم از ايران و گرفتن ويزايم به آمريکا 
 . بگويم، سخن به درازا خواهد کشيد–بود که از قبل تدارک ديده شده بود 

 آن احساس را درک می کنيد، با يک ز يکسال پر از غم و اندوه و دوری از خانواده که همهء شمابعد ا
آنها به منزل ما آمده و چه . خانوادهء ايرانی که فرزندشان با پسر من در يک مدرسه بودند آشنا شدم

ادند و از من دعوتی کتاب مقدسی به من د. خانهء ما آوردندصميمانه در همان ملاقات اول عيسی مسيح را به 
وجود من باز همسرم کاملا نسبت به اين جريان بی اعتنا بود، ولی در . برای رفتن به جلساتشان نيز کردند
از همان شب اول .  به همسرم گفتم که من به جلسات آنها ميروم و رفتم.هم همان نياز قديمی به قلبم چنگ زد

باب يازدهم را که تمام . ستم از انجيل يوحنا شروع کردمدوشروع به خواندن کتاب مقدس کردم و به توصيه 
 .. .کردم احساس کردم که آن احتياج درونی قلبم برطرف شده است

ابتدا اعتنايي نکردم و خواستم کتاب خداوند و گفته ها و کارهای او را با دلايل منطقی و عقلانی خودم درک 
خن را به درازا نمی کشانم، بعد از گذشت چهار ماه و س. کنم و جايی برای باور کردن آنها باقی نگذارم

خواندن دوبارهء کامل کتاب مقدس به اين نتيجه رسيدم که خدايی که در اين کتاب شرح داده شده، خدای 
بر طبق : دليل و منطق نيست بلکه خداوند ايمان و اعتقاد و اميد است و به همين دليل به او ايمان آوردم

، او را به قلبم »ام، در را باز کنيد تا وارد شوم همن پشت در قلب شما ايستاد«است وعدهء خودش که گفته 
 .دعوت کردم

بعد از مدتی تعميد آب گرفتم و سپس . ام وارد آن شد در را باز کردم و ميهمان عزِيز و پر محبت و شايسته
 .تعميد روح القدس

جای خالی قلبم با محبت و عشق عيسی مسيح پر . ام و ديگر غمی ندارم ام را، نيازم را يافته اکنون گمشده
حالا او عيسی مسيح، خدائی زنده، .  و حالا، هم از درون و هم از برون خوشحال و شادمان هستمگشته



ای با حوصله، خداوند   دوست مهربان و باوفا، و گوش کنندهوعده دهندهء امين، خدای فداکاری و ايستادگی،
  .ا صاحب حيات جاودان کرده و اطمينان نجات ابديم داده استمهمتر از همه، او مر. من است

 
 به او ايمان بياورد، هلاک سر يگانهء خود را داد تا هر کهپزيرا خدا جهانيان را  آنقدر محبت نمود که 

 .نگردد بلکه صاحب حيات جاودان شود
 ١٦:٣يوحنا 

  
    

 وز و شبم از سر نياز من استدعای ر             منم که عشق مسيحم نجات و جان من است
 که اعتبار جهان دگر از آن من است                          گر اعتبار جهان بهر من نبود چه باک
 که صاحب دو جهان آن مسيح شاه من است             ز مال و جاه جهان فارغم خدا را شکر

 جات نداريم خود او گواه من استجز تو ن                از جلالش نجات از آن ماستبه نام پر 
 پری ز روح و جلالش همه کمال من است                   از آنم زمان که به توبه او نهادم روی

           که خون پاک مسيح فديهء گناه من است     بری ز گناهم کنون و پاک ز عيب            
     غمين نيم که رسيدن به او کمال من است          اگر به تيغ اجل پرده بر کشم در گور      
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